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شـــاید فکر کنیم کتاب کودک و نوجوان چون برای بچه‌هاست، اهمیتش 

کم است، اما این بخش از ادبیات به‌خصوص ادبیات داستانی اگر اهمیتی 

بیشـــتر از ادبیات بزرگسالان نداشته باشد، به همان اندازه مهم و نیازمند 

توجه اســـت. کودکان از وقتی یاد می‌گیرند بنشـــینند و صفحه‌های یک 

کتاب را ورق بزنند تا وقتی که به مرز جوانی می‌رسند، به کتاب نیاز دارند. 

در مقاله‌ای که ســـایت KIDSHEALTH منتشر کرده و در سایت تبیان 

درج شـــده، آمده اســـت: »کودکان در ماه‌های اولیه زندگی با پاره کردن و 

ورق زدن کتاب‌هـــا در واقع نوعی ارتباط بـــا کتاب و دنیای مطالعه برقرار 

می‌کنند. واکنش‌های مثبت یا منفی والدین به این امر می‌تواند زمینه‌ای 

برای ایجاد علاقه یا بی‌میلی کودک به کتاب در سال‌های بعدی زندگی او 

و حتی در بزرگسالی شود. 

اغلـــب والدین گمان می‌کنند بچه‌ها از اســـباب بازی بیشـــترین لذت را 

می‌برند و مدام در حال تهیه اسباب‌بازی برای آنها هستند و به نقش کتاب 

به‌عنوان نوعی ســـرگرمی برای آنها نگاه می‌کنند، اما براساس یافته‌های 

اخیر اســـباب‌بازی‌ها نقش کمتری در رشد ذهنی کودک نسبت به کتاب 

دارند، به‌طوری‌که در کشـــورهای پیشرفته وجود کتابخانه در اتاق کودک 

حتی از تختخواب او مهم‌تر است و کتاب‌ها نقش بسیار زیادی در پرورش 

قوای ذهنی کودکان دارند. 

کـودک در ماه‌هـای اولیـه زندگـی بـا پـاره کردن کتـاب نوعی تخلیـه انرژی 

می‌کند و پس از آن به آرامشـی درونی می‌رسـد که این آرامش برایش توام 

بـا شـادی خواهـد بـود و او در بزرگسـالی می‌آمـوزد کـه بـا کتـاب می‌تواند 

بـه آرامـش و شـادی برسـد و ایـن حـس در وی نهادینـه می‌شـود. گروهـی 

از محققـان بـر ایـن باورنـد نه‌تنهـا علاقـه بـه کتـاب امـری وراثتـی نیسـت، 

بلکـه مـا می‌توانیـم ایـن امـر را در کـودک خـود تقویت یا تضعیـف کنیم.«

بنابرایـن نویسـندگان در دنیـا توجـه زیـادی بـه ادبیـات بـرای کـودکان و 

نوجوانـان دارنـد و سـهم زیـادی از کتاب‌های منتشرشـده راهـی کتابخانه 

بچه‌هـا می‌شـوند. 

محســـن پرویز که در دو دولت احمدی‌نژاد، معاونت فرهنگی وزارت ارشاد را 

برعهده داشت و خودش در جرگه نویسندگان و داستان‌نویسان دسته‌بندی 

می‌شـــود، در این خصوص مقاله‌ای دارد. در این مقاله که با عنوان »تحول در 

ادبیات داستانی کودکان و نوجوانان پس از انقلاب اسلامی« برای کنگره بررسی 

تاثیر امام خمینی )ره( و انقلاب اسلامی بر ادبیات معاصر )1377 اصفهان( 

نوشته شده، آمده است:

»تغییر و تحول کیفی داســـتان پس از انقلاب کاملا چشمگیر بوده است. در 

داستان‌های مجلات خاص کودکان و نوجوانان پس از انقلاب، شاهد حذف 

کامل داستان‌هایی هستیم که به دنبال فرهنگ مصرفی در رژیم گذشته وارد 

مطبوعات کودکان شده بودند. جای آنها را داستان‌هایی گرفت که با نگاهی 

صریح و بدون واســـطه به جامعه و مســـائل آن، به انقلاب و ارزش‌های آن نظر 

داشتند. در این داستان‌ها، جنگ، شهادت، ارزش‌های خاص انقلاب و افشاگری 

علیه استکبار و استعمار به صورت‌های گوناگون محور و اساس داستان‌ها قرار 

می‌گیرند.«  تاریخ نیز در این داســـتان‌ها، واقعی است. در این داستان‌های 

تاریخی، هرگز از اشرافیت، بتی برای پرستش ساخته نمی‌شود و پرداخت‌های 

دروغین و کاذب از این قشر داده نمی‌شود. در کنار همه اینها، ضعف بزرگی 

در سال‌های اول پس از انقلاب دیده می‌شود که نمی‌توان به سادگی از کنار 

آن گذشـــت. در اولین سال‌های پس از پیروزی انقلاب - با توجه به بازار خوب 

کتاب‌های کودکان- آثاری به چشم می‌خورد که با دستاویز قراردادن موضوعات 

مذهبی )نظیر غزوات پیامبر)ص( و تاریخ صدر اسلام( داستان‌های کم‌ارزشی 

آفریده‌اند که به شمارگان بی‌نظیری )تا آن زمان( – مثلا 250هزار نسخه – نیز 

دست یافته‌اند! اما این نقیصه، با گذر ایام کم و کمتر شد. 

همه آنچه ذکر شد، درباره دهه اول پس از پیروزی انقلاب اسلامی بود و به نظر 

نگارنـــده، دهه اول پس از انقلاب را باید دوران گذار و دوره نضج‌گیری ادبیات 

کودکان و نوجوانان نامید و تازه پس از این دهه است که ادبیات انقلاب اسلامی به 

سوی شکوفایی خود گام برمی‌دارد. در سال‌های اولیه پس از انقلاب، نویسندگان 

مطرح کودکان و نوجوانان، محدود به گروه اندک نویســـندگان باقی‌مانده از 

دوران قبل از انقلاب و تعداد انگشت‌شـــمار نویسندگانی بود که در سال‌های 

اول پس از انقلاب در مراکز فرهنگی مختلف گرد هم آمده بودند. نگاهی به آثار 

منتشرشده قبل از سال 1367 نشان می‌دهد بسیاری از کتاب‌های منتشرشده 

در این سال‌ها )مخصوصا آثار منتشره در سال‌های 1357 تا 1363( نوشته 

همین نویسندگان بوده است. بسیاری از نویسندگان امروزی کودکان و نوجوانان 

برخاسته و تربیت‌یافته مراکزی هستند که پس از انقلاب دایر شده‌اند. بیشتر 

آنها اولین آثار خود را در دهه 60 منتشر کرده‌اند که حداقل 50 نفر از این دست 

نویسندگان را می‌توان نام برد. در دهه دوم پس از انقلاب، سختگیری منتقدان و 

صاحب‌نظران بیشتر شده و حتی آثار ارزشمندی که در این دوره پدید آمده‌اند، 

از تیغ تیز منتقدان در امان نمانده‌اند که به نظر می‌رسد این موضوع، خود باعث 

افزایش هرچه بیشتر کیفیت آثار خواهد شد. 

یکی دیگر از نکات مثبت این دوره، تلاش نویسندگان برای بازآفرینی قصه‌های 

قرآنی و داستان‌های مذهبی است. به دیگر سخن، برخی نویسندگان تلاش 

کرده‌اند با الهام گرفتن از قصه‌های مذهبی، یک داستان واقع‌گرا با نثر و زبان 

امروزی بیافرینند؛ کاری که پیش از این متداول نبود. 

ایجاد »ادبیات روستایی« از دیگر تحولات رخ‌داده پس از انقلاب است. پیش 

از انقلاب پرداختن به روستا‌ها، در حد تمسخر روستاییان یا دستاویز قراردادن 

روستا برای بیان مطالب خود، آن هم در آثار بزرگسالان؛ مثلا »عزاداران بَیَل« 

نوشته غلامحسین ساعدی و احیانا ریشخند عقاید مذهبی جامعه و آمیختن 

آن با خرافات بود. اما پس از انقلاب محل وقوع برخی داستان‌های نوجوانان، 

روستاســـت، آن هم روستا‌های واقعی با همه خوبی‌ها و بدی‌هایش. برخی 

نویسندگان نوشتن را با »ادبیات روستایی« آغاز می‌کنند و اولین اثرشان مربوط 

به روستاست. مثلا »پسر خانم‌آغا« نوشته محسن مومنی.

جسـت‌وجویی در پایگاه اطلاعاتی سـایت خانه کتاب، آمار دقیقی از کمیت 

انتشـار کتـاب مخصـوص گروه سـنی کـودکان و نوجوانـان در اختیارمان قرار 

می‌دهد. این آمار مربوط به کتاب‌های منتشر‌شـده از سـوی ناشـران تهرانی 

اسـت.  طبـق داده‌هـای ایـن مرجـع، در دهـه اول انقالب یعنـی از 1357 تـا 

1367 و سال پایان جنگ، 5372 عنوان کتاب کودک در ایران منتشر شد. 

در دهـه اول، برتـری عـددی با کتب نویسـندگان ایرانی بود.

 از ایـن تعـداد عناویـن چاپ‌شـده کتـاب در ایـن بـازه زمانـی، 4063 عنـوان 

تالیفـی و 1309 عنـوان کتـب ترجمـه شـده اسـت و اگـر دقیق‌تـر بخواهید، 

حـدودا نیمـی از کتاب‌هـا چاپ اول و نیمی دیگر تجدید‌چاپی هسـتند. آمار 

سـال‌های 68 تا 78 به ما می‌گوید 17850 عنوان کتاب طی این 10 سـال 

در بازار نشر ایران چرخیده‌اند. 11898 عنوان کتاب‌های نویسندگان ایرانی 

بوده‌انـد و تنهـا 5952 عنـوان کتـاب از زبان‌هـای دیگر به فارسـی برگردانده 

شـدند. از میان این کتاب‌ها، 6877 عنوان کتاب‌های چاپ اول و 10973 

تجدید‌چاپی بوده‌اند. در دهه سـوم این سـال‌های آماری، یعنی از سـال 79 

تا 89 این آمار به 55890 عنوان رسیده است. 35414 عنوان نشات‌‌گرفته 

از قلم نویسندگان ایرانی و 20476 عنوان ناشی از هنر مترجمان. 22831 

کتاب چاپ اول و 33059 عنوان تجدیدچاپ شـده. 

و در آخـر می‌رسـیم بـه سـال 90 تـا 12 فروردیـن 97. طبق آمار رسـمی خانه 

کتـاب، در ایـن هفـت سـال و انـدی تعـداد عناویـن کتـاب کـودک و نوجـوان 

چاپ‌شـده در تهـران 72445 بـوده اسـت، بـا 42272 کتـاب تالیفـی و 

30173 عنوان کتاب ترجمه‌ای. 30315 کتاب چاپ‌اولی و 42130 مورد 

هم تجدیدچاپی بوده‌اند. یعنی یک حسـاب سرانگشـتی با ماشین‌حسـاب 

ایـن لپ‌تـاپ قدیمـی مـن نشـان می‌دهـد از سـال 57 )بلـه می‌دانـم انقلاب 

در بهمـن مـاه پیـروز شـد و طـول کشـید سـاختارهای اداری تجدید‌سـازمان 

پیـدا‌ کننـد و بخشـی از کتاب‌هـا مربـوط بـه دوران پهلوی دوم اسـت( تا امروز 

بیـش از 151هـزار عنـوان کتـاب کـودک و نوجـوان به چاپ رسـیده اسـت. 

برانداز کردن این آمارها نشـان می‌دهد طی این 40 سـال از لحاظ کمی در 

حـوزه نشـر کتـاب کودک و نوجوان رشـد داشـته‌ایم. همچنیـن همین عدد و 

رقم‌ها نشـان می‌دهد میزان آثار خارجی ترجمه‌شـده به زبان شـیرین فارسی 

نیز افزایش چشـمگیری داشـته اسـت. به روایت دقیق‌تر، از دهه ۸۰ به بعد 

کتاب‌هـای ترجمه‌شـده از زبان‌هـای خارجـی _ عمدتا زبان انگلیسـی _ روی 

نمـودار به سـمت بالا حرکـت کرده‌اند. 

قبل از اینکه بخواهم بخش پایانی گزارش را بنویسم پیشاپیش عذرخواهی می‌کنم اگر احیانا حرفی می‌زنم 
که غلط از آب دربیاید. البته بعید می‌دانم این‌طور شود زیرا از لحاظ سنی دیگر در گروه کودک و نوجوان 
دسته‌بندی نمی‌شوم اما اخبار فرهنگی را دنبال می‌کنم. کافی است چرخی در صفحه فرهنگی روزنامه‌ها و 
خبرگزاری‌ها بزنید تا متوجه شوید آنهایی که کتاب برای کودکان و نوجوانان می‌نویسند یا ترجمه می‌کنند از 
عدم‌رونق بازار کارشان صحبت می‌کنند، چون بچه‌های ایرانی به اندازه بچه‌های خارجی کتاب نمی‌خوانند. 
این حقیقت را باید چندطرفه ببینیم. از یک طرف بچه‌ها مثل بزرگ‌ترها درگیر دنیای دیجیتال هستند و شاید 
حوصله‌شان نمی‌کشد کتاب ورق بزنند. دوست دارند مثل مامان که احیانا سریال ترکیه‌ای می‌بیند و پدر 
که کشتی‌کج دوست دارد، آنها هم کارتون‌های مورد‌علاقه‌شان را نگاه کنند و البته، به بازی‌های جدیدی 
که روی تبلت هست برسند. وقتی پدر و مادرها کتاب نخوانند، احساس نیاز در کودک نیز ایجاد نمی‌شود و 

بزرگسالی که خودش کتاب نخواند، حوصله ندارد برای بچه‌اش هم کتاب بخواند. 

اما آن سوی قصه چیست؟ شاید کیفیت آثار داستانی‌مان برای کودکان طی این سال‌ها درمجموع قابلیت 
رقابت جدی با کتاب نویسندگان خارجی را نداشته است. دلیل این فاصله کیفیتی هم می‌تواند به فاکتورهای 
متعددی اشاره داشته باشد که از موضوع و حوصله این گزارش خارج است. چون انقلاب اسلامی یک رویداد 
بزرگ بود که تحولی فرهنگی در دل خود داشت، ادبیات ما نیز در محتوا دستخوش تغییراتی شد که پیش از 
این به بخشی از آن اشاره کردم. البته در این سال‌ها همواره کسانی بوده‌اند که دوست داشتند ساز مخالف 
بزنند و البته در ظاهر نویسنده و در باطن خواه یا ناخواه عامل دشمنان این مردم و فرهنگ این کشور بوده‌اند؛ 

اما نتوانستند این موج تغییر را متوقف کنند. 
در این سال‌ها کارهای بسیار خوبی در حوزه کودکان صورت گرفته که با فرهنگ ایرانی - اسلامی همخوانی 
دارد. به آثار ضعیف نمی‌پردازیم، اما این آثار خوب قربانی عدم‌تبلیغ کتاب و بهره‌برداری از داستان‌ها در قالب 
فیلم و انیمیشن می‌شوند. خوب است در آستانه چهلمین سالگرد انقلاب شکوهمند اسلامی به این حقیقت 

فکر کنیم که کودکان وقتی کتاب‌هایی بخوانند که از فرهنگ همین کشور سرچشمه گرفته‌اند، برای ساختن و 
پیشرفت این سرزمین تلاش می‌کنند و آن زمان است که به این آب و خاک تعلق‌خاطر دارند. کودکی که کتاب 
متعلق به فرهنگ ایرانی را می‌خواند، برای همین فرهنگ تربیت می‌شود و هویت خود را می‌شناسد. خوب 
است زمانی که کودک یا نوجوان ما برای خرید کتاب به کتابفروشی می‌رود، بین خریدن یک فانتزی ایرانی 
یا خارجی یا کتاب مصور ایرانی - خارجی حق انتخاب داشته باشد، نه اینکه از کنار کتاب‌های ایرانی بگذرد 
و بدون اینکه نگاهی به قفسه آنها بیندازد، با یک جلد فانتزی یا شاید هم داستان علمی - تخیلی خارجی از 
فروشگاه بیرون برود. به وجود آوردن این حق انتخاب با گسترش نگاه‌مان به حوزه کتاب کودک )و بزرگسال( 
بستگی دارد؛ باید تبلیغ کتاب به صورت مستقیم و غیرمستقیم احیا شود، اقتباس جای خود را در دنیای 
هنر هفتم ایرانی پیدا کند. ناشران و خانواده‌ها به نویسندگان ایرانی و آثارشان اعتماد کنند و نویسنده به این 

باور برسد که ادبیات داستانی ما لیاقت و ظرفیت پیشرفت را دارد. 

بررســـی آمارهای منتشرشـــده در ســـایت خانه کتاب نشان می‌دهد آمار 

مشخصی از شمارگان و جزئیات کتب ادبیات کودک و نوجوان در سال‌های 

قبل از انقلاب به صورت جمع‌آوری‌شـــده وجود ندارد، اما جسته و گریخته 

در مقالات دانشـــگاهی می‌توان آمارهای پراکنده‌ای مربوط به سال‌های 

قبل از انقلاب پیدا کرد. نگاهی اجمالی به این آمارها نشان می‌دهد میزان 

کتب تالیفی کودک و نوجوان طی آن سال‌ها کمتر از نصف آمار نشر کتب 

برای این گروه ســـنی را به خود اختصاص داده است. یکی از این آمارهای 

ذکرشده، تعداد کتب مربوط به کودکان طی سال‌های 46 تا 56 را به‌طور 

متوسط سالانه 154 عنوان ذکر کرده که بخش زیاد آن برگردان آثار خارجی 

بوده اســـت، اما با بررســـی و ارائه آمارها در این گزارش بیان خواهیم کرد 

که نشـــر کتب کودکان طی ســـال‌های بعد از انقلاب اسلامی روندی روبه 

افزایش داشته است. 

برخی از معروف‌ترین کتاب‌های ادبیات این گروه سنی متعلق به سال‌های 

پیش از انقلاب اســـامی است. مهدی آذریزدی، نویسنده مشهور ادبیات 

کودک که در سال 1388 دار فانی را وداع گفت، اولین کتاب از معروف‌ترین 

مجموعه اثر خود یعنی »قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب« را در ســـال 

1336 منتشر کرد؛ کتاب‌هایی که طی سال‌های متمادی مورد توجه قرار 

گرفتند و در سال 1343 نیز جایزه یونسکو را نصیب نویسنده کرد. 

البتـــه مهدی آذریزدی این موفقیت‌ها را ســـال‌ها ادامه داد و تا زمانی 

که توان داشـــت، برای کودکان و نوجوانان قصه‌هایی نوشت که نقشی 

کلیـــدی در تربیت آنان داشـــت. چون موضوع گـــزارش مربوط به آثار 

این گروه سنی اســـت، به دیگر زوایای شخصیت ادبی استاد آذریزدی 

نمی‌پردازیم، وگرنه بزرگســـالان نیز او را با اثر ارزشمند تصحیح مثنوی 

مولوی به یاد دارند. 

هوشنگ مرادی کرمانی، دیگر نویسنده شهیر ایران‌زمین که به حمد خدا در 

قید حیات است نیز معروف‌ترین اثر خود یعنی قصه‌های مجید را در سال 

53 نوشت؛ کتابی که بعد از انقلاب در سال 64 در اوج روزهای جنگ مورد 

تقدیر قرار گرفت و جایزه کتاب برگزیده سال را در دستان نویسنده گذاشت. 

استاد مرادی کرمانی طی سال‌های بعد از انقلاب اسلامی نیز به نویسندگی 

برای کودکان و نوجوانان و حتی بزرگســـالان ادامه داد و جزء نویسندگانی 

بود که این اقبال را داشـــت تا آثارش مورد توجه سینماگران قرار گرفته و بر 

پرده نقره‌ای نقش ببندد و البته کدام نسل است که با مجموعه تلویزیونی 

قصه‌های مجید خاطره نداشته باشد؟

اما جالب اســـت که سیر تحول ادبیات کودک و نوجوان را از زبان مصطفی 

رحماندوســـت بخوانیم. او نیاز به معرفی دارد؟ رحماندوست در 19تیرماه 

امســـال میهمان رادیو گفت‌وگو بـــود و درباره ادبیات کودک صحبت کرد. 

وی در این‌باره گفت: »هم حوزه مســـئولیت‌های اجتماعی، اداری و دولتی 

و هم حوزه شخصی و خانوادگی باید به یاد بیاورند که چیزی به نام ادبیات و 

کتاب و شعر کودکان و همچنین موجودی به نام کودک وجود دارد. واقعیت 

موضوع این اســـت تا ۴۰سال پیش و قبل از انقلاب اصلا ادبیات کودکان 

مطرح نبود، اما سال‌های بعد از انقلاب، ادبیات کودکان رشد زیادی کرد و 

توجه ویژه‌ای به آن شد. هرچند شرایط امروز اصلا مطلوب نیست، اما کتاب 

کـــودک و کتاب خواندن بـــرای کودکان وجود دارد و آرام‌آرام دارد به یک پز 

اجتماعی تبدیل می‌شود.«

از حرف‌های این نویسنده و شاعر قدیمی حوزه کتاب‌های کودک و نوجوان 

باید این‌طور نتیجه بگیریم که بعد از وقوع انقلاب اســـامی به حوزه کتاب 

کودکان توجه شد و تا امروز راه زیادی را آمده‌ایم. هرچند نسبت به کشورهای 

دیگر دچار ضعف‌های زیادی هســـتیم و باید نقاطـــی را که خطا رفته‌ایم 

آسیب‌شناسی و اقدام به رفع آنها کنیم. 

من هم گوشه‌ای به صحبت‌های استاد رحماندوست اضافه می‌کنم مبنی‌بر 

اینکه باید بیشتر تولیدکننده کتاب کودک و نوجوان باشیم تا مصرف‌کننده 

کتاب‌هـــای دیگران، چـــون ما صاحب فرهنگی غنی و اصیل هســـتیم و 

می‌توانیم در این حوزه حرفی برای گفتن داشته باشیم. 

تحول در درونمایهکتاب و تربیت کودک

نگاه آماری

نگاهی به کیفیت کتاب کودکان

ما و کتاب کودکان

بررسی سیر تحول ادبیات کودک و نوجوان 

از دوران پیش از انقلاب تا امروز، یعنی ایامی 

که در آستانه 40سالگی انقلاب اسلامی 

ایســـتاده‌ایم، موضوع این گزارش است. 

به این موضوع هم نگاه آماری داریم هم نگاه تحلیلی. خواندن مقالات تربیت کودک و نوجوان نشان 

می‌دهد اندیشمندان و صاحب‌نظران این حوزه به نقش مطالعه بر تربیت صحیح بچه‌ها تاکید دارند. 

تاکید بر مطالعه کتاب موضوعی است که می‌توان رد آن را در سخنان ائمه معصومین)ع( و پیامبر 

اســـام)ص( و بزرگان و صاحب‌نظران معاصر نیز دنبال کرد. حضرت امام جعفر صادق)ع( درباره 

کتاب فرموده‌اند: »ای مفضّل در نعمت‌هایی که خداوند به انسان ارزانی داشته است بیندیش... از 

جمله این نعمت‌ها نویسندگی است که اخبار گذشتگان را به بازماندگان و از بازماندگان به آیندگان 

می‌رساند. به سبب آن است که دانش‌ها و آداب و جز آنها در کتاب‌ها جاویدان می‌مانند.«در میان 

سخنان امام خمینی)ره( نیز مطلبی هست که با تأمل در آن می‌شود به عمق اهمیت کتابخوانی پی 

برد؛ »با اراده و عزم راسخ خود به طرف علم و عمل و کسب دانش و بینش حرکت کنند که زندگی زیر 

چتر علم و آگاهی آنقدر شیرین و انس با کتاب و قلم و اندوخته‌ها آنقدر خاطره‌آفرین و پایدار است که 

همه تلخی‌ها و ناکامی‌های دیگر را از یاد می‌برد.«یک‌بار در مستندی راجع به بحث اقتصاد در ایران، 

دیدم که یکی از اساتید دانشگاه جمله‌هایی با این مضمون می‌گوید: »برخی صاحب‌نظران که معتقدند 

اسلام راهکاری برای اقتصاد ندارد و چشم‌شان به اقتصاد لیبرال است، اگر یک راهکار و نظریه اقتصادی 

براساس احادیث، با قال صادق و قال باقر بگوییم، قبول نمی‌کنند. اما قال صادق و قال باقر را از ابتدای 

آن برداریم، قبول می‌کنند.« می‌خواهم بگویم اگر دنبال سخنان اهالی ینگه‌دنیا هم هستید، برایتان 

از آلبرت انیشتین مثال می‌زنم. آقای E=MC2 هم راجع به کتاب گفته است: »نحوه افکار و اندیشه‌های 
انسان طوری است که ممکن است فقط خواندن یک کتاب پایه اندیشه‌ها و افکار او را بر مبنای جدید یا 

در مسیر خاص قرار دهد و چه‌بسا کتابی مسیر سرنوشت میلیون‌ها انسان را در راه مخصوص بیندازد.«

بنابراین، هر جور که دوست دارید فکر کنید، ولی کتاب بخوانید و اگر پدر و مادر هستید، برای فرزندان‌تان 

کتاب بخرید و کتاب بخوانید. 

نگاهی به ۴۰ سال ادبیات کودک و نوجوان 

سـبقـت آزاد!
محسن صالحی‌خواه 

روزنامه‌نگار


